
 هاي سبحاني؛ اشارت
 هاي متعارض در باب شطح بررسي ديدگاه

 دكتر ليلا نوروزپور
 لستان دانشگاه گاستاديار

 )209 تا195از ص(
 

 :چكيده
هاي گوناگون و  شطح از جمله معدود موضوعاتي است كه ديدگاه

حتي در ميان بزرگان عرفان و فلسفه نيز . متعارضي در باب آن وجود دارد
شود؛ از حد كفرآميز خواندن و خوارداشتن تا وحي  توافق چنداني ديده نمي

يشة موافقان بر تأويل و تفسير شطح اساس اند. گونه دانستن و در اوج نشاندن
ها نسبت معقولي ميان دال و مدلول وجود  اي كه در برخي تأويل است به گونه

هاي نخستين و قاموسي كلمات  مخالفان شطح به معناي ملفوظ و دلالت. ندارد
اند و كساني چون غزالي كه در طيف تشرّع و عرفان قرار دارند،  توجه كرده

. دانند كنند يا محلّ ترديد مي بارات را به عارفان انكار ميانتساب اين گونه ع
هاي جديد چون  پژوهشگران متأخّري چون استيس و ديگران با توجه به ديدگاه

. اند هاي شطح پرداخته هاي گوناگون متن به بيان ويژگي هرمنوتيك و خوانش
 .هاست اين پژوهش، بيان و تحليل اين ديدگاه

 
 . تأويل، متون عرفاني شطح،:هاي كليدي واژه
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 :مقدمه
 )شطح در لغت و اصطلاح(

اند كه در ذيل به  نويسان براي واژة شطح، معاني لغوي متفاوتي ذكر كرده فرهنگ
 :شود برخي از آنها اشاره مي

العروس، آنندراج و  الأرب، تاج واژة شطح در المنجد نيامده است، در منتهي
اي است كه با آن بزغاله يك ساله را   طاء، كلمه شين و تشديدرالاطبا شطح به كس ناظم

در اقرب الموارد كلمة شطحه به فتح شين و حاء خروج از احكام . زجر كنند و برانند
 .جاري و مقرر است
 دارا شكوه در مقدمة دمحم. داند نامه آن را به معناي سرريز ديگ مي دهخدا در لغت

به معناي سخن » چتي« اصل كلمه، واژة حسنات العارفين پس از اشاره به سرياني بودن
 .داند بيهوده را كه در فارسي عاميانه افغانستان رواج دارد، صورت تغيير يافتة شطح مي

كنند، آورده  اي كه در آن آرد مي ، مشطاح را به معناي خانهعابونصر سرّاج در اللمّ
 سرّاج،(. شود مياست به اين علّت كه حركت بسيار سبب بيرون ريختن آرد از اطراف آن 

اي سرياني دانسته شده به  المعارف چاپ ليدن، شطح در اصل، كلمه ة در داير)453ص
 .معناي توسعه يافتن و توسعه بخشيدن

ها معناي اصطلاحي اين واژه نيز بيان شده  نامه لازم به ذكر است كه در اكثر لغت
فهوم حركت وجود توجه آن است كه در تمامي معاني داده شده، مجالب نكتة . است

در عربيت گويند شطح، يشطح، اذا تحركّ؛ شطح «دارد چنانچه به گفتة روزبهان بقلي 
بقلي، شرح (» .حركت است پس در سخن صوفيان مأخوذ است از حركات اسرار دلشان

 من ةٌ ماخوذةٌظلففالشطح « آورده عو  ابونصر سراّج در اللمّ) 57ـ56شطحيات، صص 
 )453سراج، ص(» . اسرار الواجدين اذا قَوِي وجدهمحرکة، لانّها الحرکة
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 :شطح در اصطلاح
ي شطح پرداخته، نخستين كسي كه در بخش مجزايي از اثر خود به توضيح و بررس

ر الشّطحيات و الكلمات التي ظاهرها مستشنع و باطنها يكتاب تفسابونصر سرّاج است ، 
توان  بيانگر آن است كه شطحيات را مي اين عبارت سراّج )453همان، ص(.صحيح مستقيم

معناي ظاهري آن با باورها و اعتقادات مردم در تعارض است و نيز . تفسير و تأويل كرد
سرّاج در ادامه پس از بيان معني لغوي، . معناي باطني آن هيچ مغايرتي با شريعت ندارد

 واجدين ح، حركت اسرارشط. داند  را از سر چيرگي وجد ميگويي عرفا علّت شطح
كنند كه به  است، آنگاه كه وجد در جانشان فزوني گيرد، وجدشان را به عبارتي تعبير مي

ا بجويان با انكار و طعن هلاك شوند و اهل سلامت  پس فتنه. نمايد شنونده غريب مي
نمايد با پرسش از   يابند و آنچه بر آنها در باب شطح مشكل ميتانكار نكردن آن نجا

 )453همان، ص( .نندرفع كعلماي اين علم، 
از » باب في قولهم انا انت و انت انا«خواجه عبداالله انصاري در محبت نامه با عنوان 

هاي شطح  گويد كه دقيقاً معادل شطح است، چون يكي از ساخت مفهومي سخن مي
 .همين اتحّاد گوينده و مخاطب است

ت هر سمع است، اين حرف، اشارتِ جمع است نه باب: گويد خواجه عبداالله مي
رسائل، ( اطلاع اين معاني را نشايدستماع اين ندارد و ابصار صوتاَسماع ظاهر طاقت اِ

 در حالي كه خود در طبقات الصوفيه سعي در انكار شطحيات بايزيد )366، ص1انصاري، ج
 .دارد

شطح، كلمة دعوي به حق است و : گويد جلد دوم فتوحات مكيّه ميعربي در  ابن
؛ شطح لغزشگاه ...كند كه خداوند از منزلت خود به عارف داده است را بيان مياي  مرتبه

؛ شطح، سخن صادق ولي از ...محقّقان است، هر گاه از طرف خدا به او امر نشده باشد
عارف واصل جز  . شود گاه از عارف محقّق صادر نمي روي خودپسندي است و هيچ

يا الهي كسي بر اساس خودخواهي شطح ، نديدم و نشنيدم كه از اول...شهودي ندارد
عربي حائز اهميت است، اول   دو نكته در تعريف ابن)377ـ378، صص 2ابن عربي، ج(. بگويد

Archive of SID

www.SID.ir



 انساني دانشگاه تهران دبيات و علوممجلّة دانشكدة ا/ 198

آنكه در شطح بايد شائبة تفاخر وجود داشته باشد و دوم اينكه اظهار آن به امر الهي 
 .نباشد

صوفيان :  استتهالقضات همداني در شكوي الغريب نيز به تعريف شطح پرداخ عين
گويند و آن هر عبارت نامأنوسي است كه در حالت  را كلماتي است كه آنها را شطح مي

شود؛ او در چنين حالتي قادر به  سكر و شدت جوشش وجد از گويندة آن صادر مي
آنكه دستخوش چنين حالتي باشد، عقل از او زايل شود و در ... داري نيست خويشتن

سبحاني ما اعظم شاني، بدان گفته مؤاخذه : ازل گم شود و بگويدهاي سلطان انوار  جلوه
القضات معتقد است كه   بر همين اساس، عين)69ـ70همداني، شكوي الغريب، صص(.شود نمي

ها از شنيدن آن  وقتي سخن در جاي شايسته و با قرائن آشكار به كار رود، ديگر گوش
 .كراهت ندارند

هاي ستوده  آنچه عامه آن را از علم«دين در فصل امام محمد غزالي در احياء علوم 
 را از شطح دو نوع او مقصود خود. در باب شطح سخن گفته است» شمرند و نيست

هاي طويل و عريض در عشق با حق تعالي و وصال او كه از  يكي دعوي: داند سخن مي
شاهده اعمال ظاهر مغني شود تا به حدي كه قومي دعوي اتحّاد و برخاستن حجاب و م

گويند كه ما را چنين گفتند و ما چنين  كنند و مي به رويت و مشافهه به خطاب مي
نمايند به حسين حلاّج كه وي را بدانچه امثال اين كلمات گفت بر  و تشبه مي. گفتيم

؛ سبحاني سبحاني:بسطامي كه او گفت كنند از ابويزيد  و بدانچه حكايت مي... دار كردند
هاي هايل باشد و در  وم است كه آن را ظاهرهاي معجب و عبارتنوع دوم، سخن نامفه

آن منفعتي نبود و آن دو گونه است؛ يكي آنچه گوينده را هم مفهوم نباشد، بل آن را باز 
و دوم آنچه ... طي كه در عقل وي باشد و تشويشي كه در حال وي بودبگرداند از خ

تي كه بر ضمير وي دليل كند، ايراد مفهوم باشد ولكن بر تفهيم آن قادر نبود، به عبار
 وي در علم اندك باشد و معاني خوب بيان كردن تنتواند كرد بدانچه ممارس

رسد غزالي، اتّحاد، مشاهده و مخاطبه با حق را   به نظر مي)116ـ117، صص1غزالي، ج(نداند
ست داند و تنها امثال حلاج و بايزيد به اين حالات واقعي د جزو عناصر اصلي شطح مي
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كند،  خودي بيان مي ديگر اينكه آنچه عارف در بي. كنند يافتند و ديگران به آنها تشبيه مي
نظير آنچه شمس آن را . حتيّ خود او در هوشياري، درك درست و حقيقي از آن ندارد

آيد، بيان ناپذيري  نكتة ديگري كه از بيان غزالي به دست مي. خوانده است» خطّ سوم«
 .تجربة عرفاني است

 يحيي باخرزي در اوراد ،)629ـ630لاهيجي، صص(الاعجاز  لاهيجي در كتاب مفاتيح
همين ) 235جرجاني، ص( و ميرسيد شريف جرجاني در التّعريفات)59باخرزي، ص(الاحباب 

 .اند اقوال را در بيان مفهوم شطح تكرار كرده
 

 :ها ديدگاه
دفاعيات . بغدادي بودنخستين كسي كه در مقام تفسير و شرح شطح بر آمد، جنيد 

دهندة آن است  اين دفاعيات نشان. جنيد از شطحيات بايزيد در اللمّع سرّاج آمده است
اند كه دعاوي صوفيه را سخناني خلاف  كه از همان آغاز، مخالفان و منتقداني بوده

تواند  ها مي اين تأويل. آمدند گويان بر مي دانستند و در صدد تكفير شطح شريعت مي
كساني كه به تعبير و درك اين . ايي براي دريافت معنا و مفهوم شطحيات عرفا باشدمبن

يابند، آن را رد  شوند بسيار اندكند و كساني كه معاني آن را در نمي كلمات نايل مي
شوند تا آنجا كه يكي آن را دليل سخن باطل  مردم بيشتر در معني آن ژرف مي... كنند مي

شمارد و هر دو به خطا  اش مي ي دليل كفرگويندهدهد و ديگر خود قرار مي
 همان،(. از ديدگاه او سخنان بايزيد نشان كمال توليد است)459ـ460صص، سراج(.اند رفته
 )461ص

گروهي : گيري در برابر شطح سه گونه بوده است توان گفت، جهت به طور كليّ مي
 آن را رد كرده و گروه ديگر اند و سعي در تأويل آن دارند، گروهي كاملاً آن را پذيرفته

از جمله نويسندة اورادالاحباب كه ترجيح . اند موضعي ممتنع در قبال آن اتخاذ نموده
آن را ني قبول بايد كردن و ني رد شايد «داده نظر خود را اين گونه بيان كند كه 
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اسلم آن «: همين طور صاحب كشّاف اصطلاحات الفنون كه گفت) 59باخرزي، ص(»كردن
 )753تهانوي، ص(»كه لاقبول لها و لا رد لاضطراب الطرفيناست 

آميز  المحجوب، ذيل مبحث جمع براي توجيه سخنان شطح هجويري در كشف
س پشود،  در حالت جمع نسبت آدميت از ذكر حق منقطع مي«: گويد بايزيد چنين مي

حاني ما سب: ذكر وي ذكر ما باشد تا اندر حال غلبه بدان صفت گردد كه ابويزيد گفت
 )327هجويري، ص(.عظم شانيا

ها در  القضات همداني از مدافعان سرسخت شطح است؛ در تمهيدات و نامه عين
: موارد متعددي به طور مستقيم يا غيرمستقيم، از اين موافقت سخن به ميان آورده است

، گويند، اينجا سالك هيچ نبود چه مي» سبحاني«و بايزيد جز » الحق انا«پس حسين جز «
 و در )360ص ،1همداني، ج، الغريب  شكوي(. خالق، سالك باشد؛ وراي اين مقام چه مقام باشد

من رآني فقد رأي الحق و سبحاني و «هيچ فرق نيست ميان اينكه » گويد جاي ديگر مي
الاالذين يبايعونك انما يبايعون االله، همه يكي است و ليكن تو را وقت فهم اين نيست و 

بن منصور و بايزيد معذور  فس واحد بداني كه چيست، حسيناگر المومنون كن
 ).همانجا(»داري

به » سبحاني ما أعظم شأني گفتن بايزيد«مولوي در دفتر چهارم مثنوي در قصة 
 )106ص مولوي، دفتر چهارم،.(اشاره دارد» ام الا خدا نيست اندر جبه«: عبارت معروف بايزيد

. داند  تواضع و بندگي ميترا غاي» اناالحق «مولوي در فيه مافيه نيز جملاتي نظير
. منصور را چون دوستي حق به نهايت رسيد، دشمن خود شد و خود را نيست گردانيد«

گفت اناالحق، يعني من فنا گشتم، حق ماندو بس و اين غايت تواضع است و نهايت 
 )193مولوي، فيه مافيه، ص(.بندگي

نوي عبارت معروف بايزيد و جنيد نجم رازي در بحث از صفات نفسي و صفات مع
 )321رازي، ص: نك.(را تفسير كرده است

اند كه مجال  به هر حال، صوفيان و عارفان بسياري در دفاع از شطحيات سخن گفته
 اما بزرگترين مدافع شطح در بين قدماي صوفيه، روزبهان. پرداختن به همة آنان نيست
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او نه تنها . داند ترين دستاوردهاي صوفيه مي او شطح را يكي از مهم. بقلي شيرازي است
كتاب شرح شطحيات را با هدف تفسير و تأويل رموز سخن عارفانه به نثر شيوا و 
آهنگين و شعرگونه آراسته، بلكه با كمك گرفتن از آيات قرآن و احاديث نبوي سعي 

ة بحر قدم، چون در لج«. اهر عيبناك، جامة رستگاري بپوشاندظكرده به اين سخنانِ به 
آنگاه شطحيات گويد، از  عين جمع از اوصاف مخلوق مقدس شد، محلّ اتحاد يافت،

بقلي شيرازي، (».اينجا بود حديث سبحاني و ليس في جبتي غيراالله و سرّ انا الحق
 )147عبهرالعاشقين، ص

گويي كشانده نه تنها مورد پذيرش  وجد و سكري كه برخي عارفان را به شطح
 اهل تقليد و متشرعّان نبوده است، بلكه برخي عرفا و اهل تصوف نيز در بسياري از

ابونصر سرّاج در اللمّع آورده كه ابن سالم بصري . اند گيري صريح داشته مقابل آن موضع
مدعي بود آنچه بايزيد گفته از دعوي فرعون هم كه براساس آية قرآن ادعاي اناربكم 

 )21بدوي، ص: ؛ و نيز نك87سرّاج، ص.(ر تكفير استالاعلي داشت بدتر بود، پس سزاوا
خوانيم كه اركان  در رسالة قشيريه نيز از قول ابوالعباس احمد بن محمد الدينوري مي

ادبي، نام اخلاص و از حق  تصوف، نقض و معاني آن دگرگون شده، به اين ترتيب بي
ه جز اين بوده بيرون شدن، نام شطح گرفته، در حاليكه در آغاز، طريق تصوف ب

 )393ص، جوزي ابن نيز و 82ص، قشيري.(است
امام محمد غزالي در احياء علوم دين اين گونه سخنان را موجب ضرر و زيان در 

كند و سعي دارد انتساب اين  از آن ياد مي» مخبط مزخرف«داند و با لفظ  ميان عوام مي
 )35صغزالي، .(گونه كلمات را به عارفاني چون بايزيد منكر شود

نصاري در طبقات الصوفيه به برخي از شطحيات بايزيد اشاره دارد و خواجه عبداالله ا
پندارد اين گونه سخنان را به دروغ به او  شمارد و مي اين گونه سخنان را از وي بعيد مي

يافتن از خويش است نه  اند چرا كه از ديدگاه خواجه عبداالله، حقيقت، رهايي نسبت داده
 )89ص، الصوفيه طبقات انصاري،.(دن خويشفراديد آور
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روزي در خدمت شيخ گفتند كه فلان : ابن خفيف، آمده است» سيرت شيخ كبير«در 
 متفكّر و منقبض و شيخ  است و بسط بر او غالب و گاه، كس وقتي به شطحيات مشغول

اي كند و البتّه جز گفت و گوي او بر آتش باد كه استهزا به دين و شريعت مي: گفت
 شيخ كبير شطحيات عرفا را ناروا )39ص ابن خفيف شيرازي،.(خود در دنيا و آخرت بيابد

 )2147صكوب،  زرين.(دهد داند و هوشياري را بر سكر ترجيح مي مي
آميز را نشانه كبر و عجب  الدين سهروردي نيز بيان جملات شطح شيخ شهاب

ين ن همچ)111سهروردي، ص(از كردداند و معتقد است بايد از گفتن چنين كلماتي احتر مي
دارد و او را از اولياي تام  شمس تبريزي بايزيد را به متابعت نكردن از پيامبر متّهم مي

پس حقيقت متابعت و معني متابعت چگونه شايع كردي كه مصطفي «. كند محسوب نمي
 سشم(.عظم شانياگويد سبحاني ما  او مي. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك: فرمايد مي

 )143، ص2تبريزي، ج
ابن جوزي از مخالفان سرسخت شطح است كه ضمن برشمردن جملات متناقض 

عظم شاني بايزيد به تفسير جنيد بغدادي از آن اشاره انماي عرفا از جمله سبحاني ما 
گويي  داند و معتقد است كه صوفيه با شطح دارد و همة توجيهات جنيد را خرافات مي

 )249ـ245ابن جوزي، صص (.م نفوذ كنندخواهند در قلب عوا مي
شدم «: الاسلام در توضيح اين جمله بايزيد كه جامي از قول شيخ، در نفحات الانس
داند چرا كه در شريعت كفر و در  اين گونه سخنان را مردود مي»خيمه زدم برابر عرش

ت طريقت بعد است و در نتيجه انتساب اين گونه سخنان را به بزرگان صوفيه نادرس
 )54ـ55جامي، صص(. داند مي

رد شطح، ديدگاهي همانند امام محمد غزالي دارد، او اين گونه سخنان در صدرا ملّا
سخناني كه از ابويزيد نقل . داند تر مي بخش را براي عوام از زهرهاي قتّاله نيز زيان

 او ست است و نه معناً و اگر هم ثابت شود كه چنين گفتاري ازرشود، نه لفظاً د مي
شنيده شده، چه بسا سخني بوده كه از زبان خداوند گفته شده و او آن را به عنوان ذكر 

 )57ملاصدراي شيرازي، ص(. پيش خود گفته است
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چنانكه ديده شد، دلايلِ اصلي مخالفت با شطح، ناسازگار و مغاير بودن با شريعت و 
 .گمراه شدن مردم است

در واقع آن چنان به زبان معمولي » انا الحق«، »سبحاني ما اعظم شاني«جملاتي نظير 
سبب نيست كه  آورد و بي هاي قرآن را به خاطر مي اند كه عبارت و عادي بيان شده

. داند آميز عرفا را قرآن مي روزبهان، گردآورندة شطحيات عرفا، يكي از منابع گفتار شطح
. خاطب استآنچه در اين شطحيات بسيار جالب توجه است، اتحاد متكلّم و م

شدت : شمارد ، عناصر شطح را اين گونه برمي»شرح شطحيات«عبدالرحمن بدوي در 
وجد، داشتن تجربة اتّحاد، داشتن حالت سكر، شنيدن سخن هاتف الهي كه او را به 

 عدم شعور و آگاهي تحالات، صوفي در حالاين خواند و با داشتن  سوي اتحّاد مي
راند و  عارف جمع شود، حق بر زبان صوفي سخن ميوقتي اين عناصر در وجود . باشد

 )4بدوي، ص.(گزيند صوفي در بيان شطح، صيغة متكلّم را برمي
پل نويا، سبحاني گفتن بايزيد و اناالحق گفتن حلاّج را همچون اني انا ربك شنيدن 

داند؛ استدلال او اين است كه در هر يك از اين حالات، فاعل جمله نه موسي  موسي مي
 نه بايزيد، نه حلاّج بلكه خداست كه در آگاهي انساني و از طريق آگاهي انساني است،

اند هم مخاطب و هم د پل نويا خداوند را هم متكلّم و هم مكلّم مي. گويد سخن مي
داند كه صوفيان نام  اي مي و اين تجربة حضرت موسي را درست همان تجربه. مخاطِب

 پورنامداريان معتقد است كه وحدت ميان )147ـ150نويا، صص.(اند شطح را بر آن نهاده
عارف در اين حال هم گويا است . متكلّم و گوينده توحيد واقعي و ايمان حقيقي است

» فرا من«اين همان حالتي است كه در كتاب سايه آفتاب از آن با عنوان . و هم خاموش
ن حالتي و مقامي است كه  در چني)139 رمزي، صهاي داستانرمز و  ،پورنامداريان(.شود ياد مي

من نه منم، براي آنكه من اوام و منم او «گويند كه  برخي از عرفا مانند بايزيد مي
 )135بقلي شيرازي، شرح شطحيات، ص(.است

 اين )242  و239شفيعي كدكني، ص(داند  شفيعي كدكني شطحيات صوفيه را شعر منثور مي
هاي موسيقايي داشتن آشكار   جنبهخاصيت شاعرانه علاوه بر آنكه در ظاهر شطح با

Archive of SID

www.SID.ir



 انساني دانشگاه تهران دبيات و علوممجلّة دانشكدة ا/ 204

 از وجوه افتراق كلام ادبي از ساير سخنان محوريت. گر است است، در معنا نيز جلوه
 همين اتحّاد متكلمّ و مخاطب )82نك ياكوبسن، ص(كوبسن مطابق نظر يا. كلام بر پيام است

بهره گيرد شود كه گوينده در انتخاب و تركيب واژگان از نوعي آشنايي زدايي  سبب مي
 .بخشد كند و كاركرد شاعرانه به آن مي كه زبان او را از زبان عرف دور مي

هاي عرفاني است، به نوعي بيانگر  نفي حرف و كلام و لزوم خاموشي كه از آموزه
. كند هاي شطح است كه آن را از منطق زبان عربي دور مي يكي ديگر از ويژگي

ويليام جيمز مشاهدات عرفاني . ناپذير است انهاي عرفاني، نوعي ادراك حسي بي تجربه
به اين معنا كه تعبيرهاي . نخست بيان ناپذيري است: داند را در چهار ويژگي مشترك مي

ديگري، وجداني بودن اين امور . منطقي زباني قادر به توصيف و وصف آن نيست
و معرفت اي از شناسايي  شوند گونه است، يعني براي كساني كه به درك آن نائل مي

 اگرچه )62ـ64جيمز، صص.(است و ديگر اينكه تجربيات عرفاني زودگذر و انفعالي هستند
شود، بلافاصله پس از ايجاد اين  زمينة پيدايش اين تجارب با ممارست حاصل مي
 .حالت، ديگر روح عارف در دست تصرّف حق است

يري و ناپذ شمارد كه بيان استيس، هفت ويژگي براي تجارب عرفاني بر مي
استيس هر گونه كوششي در رفع تناقضات شطحيات . نمايي از اين جمله است متناقض

عرفاني به واسطه تعابير منطقي يا زبان شناختي را تنزلّ دادن عرفان تا حد عقل عام و 
هاي حسي روزمره  انكار ويژگي منحصر به فرد آن و پايين آوردن آن تا سطح تجربه

طبعاً در بيان پارادوكسيكال، منطق كلام، رابطة علي و معلولي را ) 276استيس، ص(.داند مي
 .تابد چنانكه شيوه معمول است، برنمي

ناپذيري تجربة عرفاني، ناشي از ناتواني در فهم  كند ثابت كند، بيان استيس سعي مي
گويند تجربه عرفاني فراتر از  او بر اين باور است كه وقتي عرفا مي. تجربة عرفاني است

بيرون از حوزة منطق است و هم خارج از دايرة هم ل است، منظورشان اين است كه عق
اول . رف كنداو سعي دارد با بيان چند راه، تناقضات زبان شطحيه را برط. ادراك انسان

اي وارد  اي خدشه نما صرفاً لفظي هستند و به فكر يا تجربهاينكه احكام متناقض 
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دوم . توان با زبان شطح و هم غيرشطح بيان كرد  ميكنند؛ يعني، يك تفكر را هم نمي
توان سوء  اند بسيار زيادند، بنابراين، نمي اينكه، چون تعداد كساني كه اين تجربه را داشته

تأليف را در مورد آن به كار برد و ديگر اينكه تناقضات صريح، ناشي از كاربرد يك 
تيس در واقع از بيان اين نظريات اس). 264ـ276همان، صص(كلمه در دو معني متفاوت است

اي نداريم مگر بپذيريم كه تجربة عرفاني،  رسد و معتقد است كه چاره نيز به راه حل نمي
به هر حال از آنجا كه موضوع تجربة عرفاني از قلمرو . فراتر از منطق و برهان است

محسوسات و عقل خارج است و وسيلة رسيدن به اين معرفت از ديدگاه دكتر 
رنامداريان روح يا دل انسان است كه آن نيز از ادراك عقل بيرون است، چنين پو

اي عاطفي و عرفاني است و اهميت مسأله باعث شده كه بيان تجربة عرفاني،  تجربه
 )43هاي رمزي، ص پورنامداريان، رمز و داستان.(بسيار دشوار و تنها از راه رمز ممكن شود

داند، همانند  شطح صوفيان را كلام متشابه ميپردازي خود،  روزبهان در نظريه
الرّاسخون «متشابهات قرآن و حديث و همانطور كه تأويل متشابه براساس قرآن تنها به 

كلام متشابه هم . اولياي الهي قادر به درك آن هستندتنها اختصاص دارد، » في العلم
قت آن معلوم نيست براساس تعاريفي كه از آن شده، اولاً، كلامي است كه معني و حقي

و ثانياً از لفظ پي به معنيِ آن نتوان برد و اين نمايانگر ديدگاه هوشمندانة روزبهان است 
ات دانسته و اصول متشابه در شطح را از سه منبعِ قرآن، حديث هكه شطح را چون متشاب

 )58بقلي شيرازي، ص(.داند و الهام مي
. ونگي اين متون يكسان نيستزبان متون عرفاني، رمزي است اما، درجة رمزگ

نخست، زبان صحو كه با آن علوم و : گويد روزبهان بقلي، از سه گونه زبان سخن مي
شود و سوم  شود؛ دوم، زبان تمكين كه با آن علوم توحيد گفته مي معارف بشري بيان مي

 شطحيات، شيرازي، شرح بقلي(شود زبان سكر كه با آن رمز و اشارات و شطحيات گفته مي
. داند آيد كه او شطح را جزو كلام رمزگونه مي  از اين كلام روزبهان بر مي)55ـ56صص 

مفهوم عرفاني عباراتي چون، انا الحق، اگر با رمزهاي تمثيلي خاصي مانند عشق پروانه 
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اي در پي ندارد، اما بيان صريح چنين  گيري متعصبانه به شمع بيان شود هيچگونه موضع
 .وجبات قتل و شكنجة گويندگان آن را فراهم كرده استعباراتي همواره م
شود و چون  آميز عرفا كه در وجود و بيخودي بر زبان رانده مي كلمات شطح

 تعبيري از(نهد،  رودخانة تندي است كه با جريان خود رشحاتي بر اطراف رود بر جا مي
.  اساسي با دين داردگرايان، تناقضات مداران و عقل  در نظر شريعت)453سراج در اللمع، ص

كند نوعي رمز محسوب  شطح از آنجا كه بر معنايي وراي ظاهر الفاظ خود دلالت مي
به . شود، اما نه به اين معني كه رمزهاي عالم صغير و كبير را با خود داشته باشد مي

جلال ستاري معتقد . دانند همين دليل، برخي، شطحيات را گفتارهاي نيمه رمزي مي
يات، گفتارهاي نيمه رمزيِ صوفيان است كه در حالت سكر و بيخودي و است كه شطح

رفته و چون برتر از قوت و  غلبات شور و وجد و مستي بر زبان برخي از اين طايفه مي
از نظر فقها و متشرّعه كفر و زندقه به حساب بوده مرتبة درك و فهم ظاهربينان و عوام 

اي تناقض است و به  ودي خود همراه با گونه رمز، به خ)154ص، ستاري(.آمده است مي
از . انگيزد علّت ابهام و تعدد معاني باطني، كوشش انسان را در كشف حقيقت برمي

 .شود اينجاست كه لذّت خواندن متون عرفاني بر ما آشكار مي
اند  ها پيش درك كرده خوانندة امروزي متون عرفاني از تجربيات خاصي كه عرفا قرن

مكتوبي در اختيار دارد كه به زبان خاصي نوشته شده است و امروزه به مدد تنها متون 
بابك احمدي . يابيم رويكردهاي جديد به متن بيش از گذشته معاني پنهان آن را در مي

معتقد است كه زبان عرفاني اهل تصوف از آغاز بر دو گونه بوده است؛ زبان عبارت و 
 روشن است و جنبة رمزي  هر چند به ندرت،تزبان عبارت، بيانگر اس. زبان اشارت

آيد و بيان شدني است، اما زبان اشارت از  هاي زباني در مي  به هر حال به نشانهدارد،
اي  زبان اشارت، مجموعه«. هاي قراردادي زباني، رساننده معناهاست راهي جز نشانه
 منسجم و حساب ها كه ناگزير ها و استعاره دار از مجازها و كنايه بيش و كم نظام

 )181ـ182احمدي، صص(»اند شده
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توان قائل به اين نظر بود، چرا كه  رسد كه در باب زبان شطح چندان نمي به نظر مي
هاي منسجم و حساب شده باشد حاصل  شطح بيش از آنكه مبتني بر كنايه و استعاره

 .آيد ود ميهايي است كه از رهگذر ارتباط غيرمنطقي بين دال و مدلول به وج پارادوكس
 

 :منابع
جوزي بغدادي، عبدالرحمان، تلبيس ابليس، الطبعه الثاني، دارالكتب العلميه، بيروت،  ـ ابن1
 .ش.  هـ1987
 .تا عربي، فتوحات مكيّه، دار صادر، بيروت، بي ـ ابن2
 .ش.  هـ1376ـ احمدي، بابك، چهار گزارش از تذكره الاوليا، چاپ اول، نشر مركز، 3
، عرفان و فلسفه، ترجمة بهاءالدين خرمشاهي، چاپ چهارم، سروش، .ت.ـ استيس، و4
 .ش.  هـ1375
ـ انصاري، خواجه عبداالله، مجموعه رسايل فارسي به تصحيح دكتر محمد سرور مولايي، 5

 .ش.  هـ1377چاپ دوم، انتشارات توس، 
 .ش.  هـ1362ـ ــــــ ، طبقات الصوفيه، چاپ اول، توس، 6
مفاخر يحيي، اوراد الاحباب و فصوص الاداب، زير نظر ايرج افشار، ـ باخرزي، ابوال7

 .ش.  هـ1358انتشارات فرهنگ ايران زمين، 
 .ش.  هـ1374ـ بقلي شيرازي، روزبهان، شرح شطحيات، چاپ سوم، كتابخانه طهوري، 8
ـ ـــــ ، عبهرالعاشقين، به اهتمام هانري كربن و محمد معين، چاپ سوم، انتشارات 9
 .ش.  هـ1366چهري، منو

 .م1949ـ بدوي، عبدالرّحمان، شطحيات الصوفيه، مكتبه النهضه المصريه، قاهره، 10
 .ش.  هـ1380ـ پورنامداريان، تقي، در ساية آفتاب، نشر سخن، 11
 .ش.  هـ1364هاي رمزي، علمي و فرهنگي، چاپ سوم،  ـ ـــــ ، رمز و داستان12
المحجوب، به تصحيح ژوكوفسكي،   ابن عثمان، كشفي هجويري، ابوالحسن عليبـ جلا13

 .ش.  هـ1371چاپ دوم، طهوري، 
 .ق. هـ 1321بن محمد، التعريفات، المطبعه الحميديه المصريه،   علي ـ جرجاني، سيدشريف14
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اپ سوم، اطلاعات، چـ جامي، عبدالرّحمان، نفحات الانس، تصحيح محمود عابدي، 15
 .ش.  هـ1375

 1372 انقلاب اسلامي،  ز، دين و روان، ترجمة مهدي قائمي، چاپ اول،ـ جيمز، ويليام16
 .ش. هـ

بن جنيد شيرازي،  دين يحييال ـ ديلمي، ابوالحسن، سيرت شيخ كبير، ترجمة ركن17
 .ش.  هـ1363ن ماري شيمل، به كوشش توفيق سبحاني، بابك، تصحيح آ

 .ش.  هـ1369ميركبير، كوب، عبدالحسين، جستجو در تصوف، چاپ چهارم، ا ـ زرين18
 .ش.  هـ1372ـ ستاري، جلال، مدخلي بر رمزشناسي عرفاني، چاپ اول، نشر مركز، 19
ـ السراج توسي، ابونصر عبداالله ابن علي، اللمع في التصوف، تصحيح نيكلسون، ليدن، 20
 . م1944

 . ش. هـ1374الدين، عوارف المعارف، چاپ دوم، علمي و فرهنگي،  ـ سهروردي، شهاب21
 .ش.  هـ1373ـ شايگان، داريوش، هانري كربن، ترجمة باقر پرهام، نشر فرزان، 22
 .ش.  هـ1373ـ شفيعي كدكني، محمدرضا، موسيقي شعر، چاپ چهارم، آگاه، 23
  ـ شمس تبريزي، مقالات شمس تبريزي، به تصحيح محمد علي موحد، چاپ اول،24

 .ش.  هـ1369انتشارات خوارزمي، 
 1379شابوري، تذكره الاوليا، تصحيح محمد استعلامي، چاپ يازدهم، زوار، ـ عطّار ني25

 .ش. هـ
القضات، رسالة شكوي الغريب، ترجمة قاسم انصاري، چاپ اول،  ـ همداني عين26

 .ش.  هـ1360كتابخانه منوچهري، 
، قي منزوي، بنياد فرهنگ ايران، چاپ اولنها، تصحيح عفيف عسيران و علي ـ ــــ ، نامه27
 .ش.  هـ1362گلشن، 
ـ غزالي، امام محمد، احياء علوم دين، ترجمة خوارزمي، به كوشش حسين خديوجم، 28

 .ش.  هـ1351بنياد فرهنگ ايران، 
، ترجمة حسن بن احمد عثماني، تصحيح هـ قشيري، عبدالكريم بن هوزان، رسالة قشري29
 .ش. ـ ه1381 علمي و فرهنگي،  الزمان فروزانفر، چاپ هفتم، بديع
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ـ ملاّصدرا، صدرالدين محمد، عرفان و عارف نمايان، ترجمة محسن بيدارفر، چاپ اول، 30
 .تا انتشارات الزهرا، بي

الاعجاز في شرح گلشن راز، انتشارات كتابفروشي  ـ لاهيجي، شيخ محمد، مفاتيح31
 .ش.  هـ1337محمودي، 

الزمان فروزانفر، چاپ پنجم،  يعالدين محمد، فيه ما فيه، تصحيح بد ـ مولوي، جلال32
 .ش.  هـ1362اميركبير، 

 .ش.  هـ1372ـ ــــــــ، مثنوي، تصحيح محمد استعلامي، چاپ دوم، زوار، 33
الدين رازي، مرصاد العباد، به اهتمام محمد امين رياحي، بنياد نشر و ترجمه كتاب،  ـ نجم34
 .ش.  هـ1352

رفاني، ترجمة اسماعيل سعادت، چاپ اول، مركز نشر ـ نويا، پل، تفسير قرآني و زبان ع35
 .ش.  هـ1373دانشگاهي، 

شناسي و نقد ادبي، ترجمة حسين پاينده و مريم خوزان، چاپ  ـ ياكوبسن، رومن، زبان36
 ش.  هـ1381دوم، نشر ني، 
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